
 

 

 

 

 یمنطق یهادر پژوهش یالتفات یثح یهنظر یلو تحل یینتب
 *یآصف احسان

 چکیده

 یمعرفـ یمنطقـ یهـابـار، در کتـاب پژوهش ینهوسرل، نخسـت ناسییدارشپد یماز مفاه یاریبس
 یالتفـات یثح یدهاست، البته، ا یدارشناختیاثر پد ینمفهوم ا ینتر یکانون یالتفات یثو ح شوندیم

 کنـد،یخود را حفظ م یمحور یگاههوسرل جا یدارشناختیپد ییشهنه تنها در مراحل مختلف اند
 یـثح یـه. نظرگیـردیمحل  توجه و اعتنا قرار م یدارشناسیب پدو مکات هایانجر یهمه دربلکه 
متفاوت  یهااول، پنجم و ششم جنبه یهاابعاد گوناگون است و هوسرل در پژوهش یدارا یالتفات
از  یالتفـات یثهرچند، ثقل مباحث در دو پژوهش آخر قرار دارد. ساختار ح کاود،یرا م یهنظر ینا

بـه سـاده و  ی. کـنش التفـاتآیـدیفراهم م یالتفات یو محتوا یالتفات ابژه ی،کنش التفات یبرههسه 
وحـدت و  گـردد؛یم یـکو مـاده از هـم تفک یفیـتک یو در آن دو لحظه شودیم یمتقس یهیدهپ

 پذیریلتقل یثح ینصرفا به ا یالتفات یثبخشد.اما ح یکنش را تحقق م یدو ذات التفاتآن یگانگی
 یهـاابـژه و نحوه یاسـت و انـواع دادگـ یهنظر یناز ا یوجه خاص تنها یت، بلکه ذات التفاتیسن

همـه  یـلملحـوظ، تحل یـنا ی. روسـازدیم یـدارا هو یهنظر ینا یگرآن بعد د یمتفاوت آشکارگ
و ماده کنش است، چون در هر کنش با دو  یفیتاز دوگانه ک یمستلزم فرارو یالتفات یثح یجانبه

کـنش و بخـش دوم نـاظر بـه  یذات التفـات یعنـیبـژه بـه ا یمعطوف بودگ یکی یم،بخش مواجه
اعـم از شـهود  ی،و شـهود یماژیا ی،انشانه یابژه شامل دادگ یابژه است؛ دادگ یدادگ یچگونگ
ابعاد  یفی،توص -یلیبا استفاده از روش تحل شودیمقال تلاش م ین. در اشودیم ی،او مقوله یحس
 دد.گر یلو تحل یینتب یهن نظریمتفاوت ا یایو زوا
 

 .یانواع دادگ ی،االتفات مقوله ی،ها، تجربه التفاتپژوهش ی،التفات یثح :هاکلیدواژه
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  مقدمه. 1

دارد و این ها برمیهای خویش در عرصه پدیدارشناسی را با پژوهشهوسرل اولین گام

گرایی بـه عرصـه نـوین پدیدارشناسـی را روایـت اثر تغییر  رویکرد او از روان شناسی

شـود و دعـاوی پدیدارشـناختی ها افق جدیدی گشوده میدرواقع، با پژوهش کند؛می

هوسرل او را در رویارویی با فیلسوفان دوران مدرن نظیر هیوم، دکارت، کانت و... قرار 

های بنیادین  مانند چگونگی حکایت ذهن از خـارج، امکـان دهد. او باید به پرسشمی

دهد. هوسرل به منظور رسیدگی به تمـام ایـن علم متقن و پرسش از بنیاد علوم، پاسخ 

دهد نگری قرار میی فلسفه مورد ژرفها آگاهی را چونان محوری ترین مقولهپرسش

کاود. برای هوسرل آگاهی همواره آگاهی از چیزی است و های آن را میو اعماق و لایه

 شود.دهنده آن محسوب میحیث التفاتی عنصر ذاتی آگاهی و قوام

در پژوهش  کند؛بحث میرا در سه مرحله  حیث التفاتیایده  هار پژوهشهوسرل د

. در پژوهش 2هاکند؛ نظریه معنا در ارتباط با بیانشروع می 1شناسیااو با تز معن، نخست

تز برنتانو را مورد نقد وبررسی  سازد و بطور مستقیممطر  می را 3له آگاهیأپنجم، مس

ان یـکنـد و مگرایی برنتانو را رد میکند، درونف میرا تعری 4مفهوم کنشدهد؛قرار می

خرین مرحله حیث التفاتی، آنطور که آگذارد. در تمایز می 6کنش التفاتی 5محتوا و ابژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. semantic 

2. expressions 

3. consciousness 

4. act 

5. object 

6. Intentional act 
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و  دیـرگمـی مورد توجه قراردر پژوهش ششم بسط داده شده است، در فضای دانستن 

التفـاتی را برجسـته که حیث متفاوتی از حیث  3ایشهود مقوله 2و دادگی 1بحث شهود

شود.در مجموع هوسرل حیث التفـاتی را در دو پـژوهش آخربـه سازند، مطر  میمی

کاود. درواقـع، دو پـروهش پـنج و کند و ابعاد مختلف آن را میگونه مفصل بحث می

شش بطور خا، درگیر تحلیل و بررسی آگـاهی و سـاختار آن هسـتند. البتـه مسـاله 

ماند و تمام مراحل فکری او بـر محـور هوسرل باقی می آگاهی همواره در کانون تفکر

 یابد.این مفهوم تکوین می

بستر تفکر  -۱ها از احیاث گوناگون اهمیت دارد؛ بحث از حیث التفاتی در پژوهش

گیرد و بسیاری از مفاهیم پدیدارشناسی ها شکل میپدیدارشناختی هوسرل در پژوهش

التفاتی، شهود و... برای نخستین بار در ایـن اثـر نظیر حیث التفاتی، کنش، محتوا، ابژه 

گردنـد، از ایـن حیـث، بـدون شوند و در تمام مراحل اندیشه او حفـظ میپدیدار می

ت کـار یـدرك کل هبـ تـواننمی هاپژوهش یمفهوم یهارساختیم و زیمفاهالتفات به 

لتفاتی از برای توصیف ساختار حیث ا« ۱ایده ها»هوسرل در کتاب  -۱.نایل آمد هوسرل

شـود. نوئسـیر گیرد؛ او میان نوئسیر و نوئماتمایز قایل میواژگان متفاوتی بهره می

که در « کیفیت کنش» دهد و این مفهوم در بدل مفهوم مند آگاهی را نشان میوجه کنش

شـود؛ ایـن دو مفهـوم تـا حـدودی ها مطر  گردیده بود، بـه کـار گرفتـه میپژوهش

شود و تحلیل نوئماتیـک بـه ه حیث ابژکتیو آگاهی اطلاق میهمبوشانی دارند. نوئما ب

شود، است.تفسیر نوئما دنبال تحلیل ساختار معنا یا ابژه آنگونه که در آگاهی پدیدار می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. intuition 

2. givenness  

3. Categorical intuition 
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ی آراء شارحان هوسرل است و به طور کلـی دو طیـف و ارائه تحلیل نوئماتیک معرکه

اند؛ درواقع، نحوه خـوانش ساحل غربی و شرقی دراین باب رودرروی هم قرار گرفته

بخشـد امـا های هوسرل تعین میهر مفسری از نوئما کل رویکرد او را در قبال اندیشه

ها و تلقی هوسرل از ساختار آگاهی در این مرحلـه، بـاز ی این بحث به پژوهشریشه

هـا از ی نظریه حیث التفـاتی در پژوهشگردد. از این رو،تحلیل دقیق و همه جانبهمی

اش مشـخص ی پدیدارشـناختیهـای آغـازین اندیشـه، نگـرش وی را در گامسویی

سازد و از دیگر سو، برای فهم آگاهی و نظریه حیث التفاتی در مراحل بعدی تفکـر می

ای کـه بـدون آن امکـان درک ژرف و دقیـق وی راهگشا و تعیین کننده است؛ به گونه

 نظریه حیث التفاتی وی منتفی است.

 تفاتی. مفهوم حیث ال2

مند بود و سعی داشت از هوسرل به ماهیت ذاتی و مطلقا تغییرناپذیرآگاهی علاقه

تجربیات ما توصیفی ارائه دهد. هوسرل در تحلیل خود در باره ساختار تجربه، توجه 

ها با آگاه بودن از چیزی کند که همه آنای از تجربیات متمرکز میاش را به دستهویژه

تواند صرفا اند. یک فرد نمیامی آنان معطوف به یک ابژهشوند، یعنی تممشخص می

ورزد، از چیـزی عشق بورزد، بترسد، فرار کند و... بلکه همواره به کسی عشـق مـی

کند؛ ادراک، تفکر، حکم، شک، انتظار و یـادآوری تمامـا ترسد، از چیزی فرار میمی

شـوند و ص میشـان مشـخهای مـورد التفاتصور مختلف آگاهی هستند که با ابژه

شان منتفی است. درواقـع، ها بدون مدنظر قراردادن همبیوند ابژکتیوامکان تحلیل آن

برنتانو » دهد: هوسرل به پیروری از استاد خود یک ایده قرون وسطایی را پرورش می

 «التفاتی اندرهستی»  وسطا قرون مدرسی مردان چه آن با ذهنی پدیدار می گوید، هر

 بـه بودگی معطوف محتوا، با ای رابطه ما آنهه با و خواندند، می هابژ یک( ذهنی یا)

 پدیـدار هر. یابد می تعیلن خوانیم، می ماندگار درون عینیت یک یا... ابژه یک سمت
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 «.بـردارد در خـودش در ابـژه مثابـه بـه را چیـزی یکسان، نحو به نه هرچند ذهنی،

(Husserl, 2001, inves5: §10هر کنش آگاهی، آگاهی )  از چیزی است و آگاهی همواره

ی مـا بـا یـک ابـژه را نشـان به سوی یک ابژه جهت یافته است. التفات پیوند آگاهانـه

هـای دهد؛ حیث التفاتی را می توان همهون دربارگی یـا معطـوف بـودگی حالـتمی

کشد، چون این قلب تفکر پدیدارشناختی هوسرل را به تصویر می»آگاهی ما، توصیف نمود و 

 (215:(Moran, 2012 ).«رد پدیدارشناختی برای هوسرل به معنای رویکرد التفاتی استرویک

های دانـد کـه بـه شـیوههای التفاتی را از این ویژگی برخـوردار میهوسرل تجربه

ها بـه یـک های عرضه شده التفات می یابند، یعنی در این گونه تجربـهمختلف، به ابژه

هـا محسـوب دی بـه سـمت ابـژه شـرط تحقـق آنمنشود و جهتابژه ارجاع داده می

 لحظـه دو تجربه این است و در  آگاهی التفاتی مساوی با تجربه شود. برای هوسرلمی

 ناپـذیرتفکیک و انـدهمتنیده لحظـه در دو ایـن اسـت. تشخیص قابل ابژه و سوژه ی

 آن خـود در آگـاهی متعلـق چـون چیزی است، از آگاهی همواره آگاهی لذا باشند،می

 «.ی التفـاتیفقط یک چیز وجود دارد: تجربـه» از این حیث، او می گوید:. دارد حضور

Husserl, 2001, inves5: §11))  

 التفـاتی رابطـه و شـوندمی فهم ابژه و سوژه یلحظه دو تجربه همین بطن در دقیقا

 اند.یآگاه واحد ساختار جزو ابژه و سوژه دیگر، تعبیر به گردد،می آشکار ابژه با آگاهی

بخش  این رابطه، برخلاف روابط طبیعـی، آنسـت ی تعینبه همین جهت، مشخصه

که در آن وجود دو طرف رابطه مفروض نیست، لذا نباید حیث التفاتی را تعبیر به رابطه 

نمود، چون در رابطه تضایف برقرار است و دو طرف باید وجود داشته باشـند، امـا در 

شود؛ ذهـن از طریـق تـاثیر تفات ضرورتا لحاظ نمیحیث التفاتی وجود قطب مورد ال

شود و نیز معطوفیت خود را بـا از بـین رفـتن موجودیـت آن از مند نمیبیرونی التفات

 دهد. پر باید از رابطه دانستن این نظریه احتراز ورزید.دست نمی
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 وهمی بودن، موجود است، شده داده آن به یا شده حاضر آگاهی در که متعلقی برای
 همانگونه من. کندنمی ایجاد ای اساسی تفاوت هیچ بودن، محال کاملاً  حتی یا دنبو

 به که میکنم اندیشه بابل برج به همانطور و بیسمارک، به که اندیشممی به ژوپیتر
 (Husser, ibid: §11 )کلن.  کلیسای

ناپذیر  هستی آن است، لـذا از بیـرون بـدان گشودگی التفاتی آگاهی، بخش  تفکیک

های از نظریه شود.اما هوسرل نگران بود که شاید برخی از تعابیر به سوء فهمضافه نمیا

حیث التفاتی دامن زند و باعث درک دگرگونه آن گردد، از باب مثال وقتی گفته شـود، 

ی خاصی با شوند، یا برعکر گفته شود که آگاهی وارد رابطهمی« داخل آگاهی» ها ابژه

شوند، زمینـه سـوء های مشخصی به آگاهی آورده میها با شیوهها شده است و آنابژه

 آگاهی از بیرون هاابژه رودمی چون گمان ،(Husserl, ibid: §11)شود برداشت فراهم می

 ابـژه اصـولا که درحالی کنند،در آن حلول می ایویژه انفعالات و فعل اثر در و هستند

نیسـت، لـذا بحـث  تصـور قابـل اهیآگ از آن تفکیک و است آگاهی ساختار از بخش  

 حلول و وارد شدن به آگاهی از اساس منتفی است. 

های واقعی در جهان التفات داریم و معطوف بـودن براساس حیث التفاتی ما به ابژه

ها نیز مستقیم است، یعنی هیچ گونه بازنمایی ذهنی   به مثابه  واسطه عمـل به سمت آن

حاضـر کننـده هسـتند و جهـان را همهـون دارنـده  های مـاکند. در واقع، تجربهنمی

رو، در اندیشه هوسـرل حیـث التفـاتی بـه سازند. از اینخصایص مشخص حاضر می

معنای درونماندگاری ابژه در آگاهی نیست، بلکه به معنای معطوف بودن به مطلق ابژه 

خصیصه  های بالفعل نیست، بلکهاست، لذا حیث التفاتی صرفا ویژگی آگاهی ما از ابژه

کنیم ها را تجربه نمینیز هست. پر، ما بازنمایی... ها وها، یادآوریگوییها، پیشخیال

باید دریابیم که ابژه متعال صرفا به این جهت برای آگاهی حاضر نیسـت کـه محتـوایی نسـبتا »اما 

ی، از سـوی ( Husserl, 2001:Appendix to §11-20).«مشابه آن به نحوی در آگاهی وجود دارد

ابژه مورد التفات به خودی خـود بخشـی از آگـاهی و یـا محصـور در آن نیسـت. در 
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ای بـرون ، چه در خارج مصداق داشته باشد یا نداشته باشـد، بـه گونـهمجموع به ابژه

ای می تواند همراه بـا مـورد التفـاتی چنین تجربهشود، به تعبیر دیگر، ذهنی التفات می

 د ابژه آن اصلا وجود نداشته باشد.خود در آگاهی حاضر باشد، هرچن

 و ابـژه ومیـان کشـاندمـی آگـاهی درون را ابـژه دکارت برخلاف هوسرل درواقع،

 در شـود،مـی پدیـدار که آنگونه ابژه یعنی شود؛می قایل تمایز آگاهی در آن آشکارگی

 اسـاس از ابـژه و سـوژه میان شکاف دیگر صورت، این در گیرد،می قرار توجه کانون

به تعبیـر دیگـر،  نیست، رابطه نوع التفاتی حیث نظریه جهت، همین به. گرددمی منحل

 نفـی و التفاتی هایپدیده درباره هاگزاره یعنی است، وجودی تعهد فاقد التفاتی حیث

 به. باشدنمی ابژه مادی وجود ومستلزم نیست واقعی امر به تعهد بر دالل  کدام هیچ هاآن

 وجودی استقلال این. هستند طرف بی وجودی لحاظ به فاتیالت جملاتی تر،دقیق تعبیر

 التفـاتی حیـث کـه معناسـت بدین استقلال این و است التفاتی حیث نظریه مهم سویه

 التفـاتی حیـث اساسـا زیـرا است، هاتجربه یا ذهنی هایحالت پدیدارشناختی ویژگی

به تعبیر یکی  .تاس آگاهی درونی ویژگی بلکه نیست، خارجی امر با رابطه یک بیانگر

از شارحان هوسرل، حیث التفاتی مستلزم وجود دو ماهیـت متفـاوت، آگـاهی و ابـژه، 

اش که معطوف به ابـژه اسـت، بـرای نیست، بلکه تنها تجربه التفاتی با ساختار درونی

 (۵۵: ۱۵۷۱زهاوی، باشد.)تحقق آن کافی می

 . ساختار کلی نظریه حیث التفاتی؛ کنش، معنا و ابژه3

 معنـا و ابـژه کـنش، وجهـی سـه ساختار دارای ها حیث التفاتی راپژوهش رل درهوس

 سه، این از کدام هر یعنی آگاهی، ساختار با است برابر  التفاتی حیث ساختار داند ومی

درواقـع، هوسـرل حیـث التفـاتی را در  شـود.مـی محسـوب انسان آگاهی از ایبرهه

نش التفـاتی، ابـژه التفـاتی و محتـوای نماید: کـچارچوب سه ایده محوری تحلیل می

 التفاتی. بنابراین، برای فهم نظریه حیث التفاتی کاوش این سه مفهوم ضروری است.  
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 (Act) کنش .331

باور داشـتن،  و وجود دارد یو تجربه التفات یاز آگاه یمتفاوت هایگونه از نظر هوسرل

همه انواع آگاهی و تجربـه  .اندشک کردن از هم متفاوت یاو یدآرزو کردن، عشق ورز

هـای هـا تجربـهای هسـتند وهمـه کـنشهـای پیهیـدهها تجربهاند؛کنشالتفاتی کنش

های احساسی ها و هم بافتهوجود احساس» ؛ها کنش نیستندی تجربهاند اما همهالتفاتی

قـع، دروا (Husserl, 2001, inves5: §10)«.ها، التفاتی نیسـتندکند که تمام تجربهثابت می

 (Ibid:§14)نزد هوسرل کنش مرادف تجربه التفاتی است.

 معینی التفات که دارد وجود کنشی: که معناست بدان است التفاتی ایابژه ابژه اینکه
 ابژه این به معطوف التفاتی به را[ کنش] آن که است یافته تعین ایشیوه به  و دارد
 تعلق تجربهـکنش یک به ویژه طرز به و ذاتا «ابژه یک به ارجاع» این. کندمی تبدیل
 التفاتی هایتجربه یا هاکنش تعریف به بنا کنندمی آشکار را آن که هاییتجربه و دارد
 (Ibid: §20).هستند

در هر کنش التفاتی با دو لحظه متفاوت مواجه هستیم: کیفیت کنش که کنش را بـه 

ه آن را به سمت یک ابژه بخشد و ماده کنش کمثابه تصور، حکم، آرزو و... تشخص می

شود که مثلا یک تصور این ابژه خا، را حاضر سازد نه سازد و باعث میمعطوف می

دانـد کـه ابژه دیگری را. هوسرل کیفیت و ماده کنش را دو لحظـه از تجربـه کـنش می

یابند، به تصور جدایی آن دو غیر معقول است و به هیچ وجه بدون همدیگر تحقق نمی

هـا محسـوب کیفیت و ماده دو لحظه دو تقویم کننده دورنی در تمام کنشتعبیر دیگر، 

 (Husserl, 2001, inves5:§22)شوند.می

 (Act- quality. کیفیت کن )3.1.1

سازد اش مشخص میی کنش را با مادهکیفیت کنش نیرو یا ایستاری است که رابطه

هـا از تیجـه محتـوای کـنشتواند با هر ارجاع عینی ترکیب شود، در نهر کیفیت میو 

. البته این دگرگونی که با تغییر جهت به ابـژه رخ شان متفاوت خواهندشدحیث کیفیت
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های مختلف اشاره نمودن به ابـژه گر شیوهدهد، در خود کنش نهفته است و روایتمی

بخشد؛ اگر من حکم کنم، کلیـد مـن را تعین میکیفیت نوع کنش  درواقع، (Ibid)است.

ست، در این مورد، بودن کلید روی میز، آنگونه که مورد حکـم قـرار گرفتـه روی میز ا

شود و اما چنانهه آرزو نمایم کـه کلیـد مـن روی میـز باشـد، در ایـن است، اهدا می

شود. در این دو مـورد صورت روی میز بودن کلید آنطور که آرزو شده است، ارائه می

 یگر آرزو.ماده واحد است اما کنش یکبار حکم است وبار د

 (Act-matter. ماده کن )3.1.2

شود و این مندمیای در کنش است که باتوجه به آن تجربه التفاتماده همان لحظه 

ی انتزاعی آن است، به دیگر سخن، ماده ماده جزء محتوای کنش است؛ یعنی یک لحظه

ابـژه را  کنش را به یک ابژه معین ارجاع میدهد و نحوه دقیق مورد التفات واقـع شـدن

ماده و کنش دو لحظه در تجربـه التفـاتی  (Husserl, 2001, inves5: §20)بخشد.تعین می

شود، فقط هنگـامی بـه شوند و تفکیک آن دو از هم به آسانی محقق نمیمحسوب می

های به لحاظ کیفی متفاوت را در کنار هم قرار دهیم و بریم که کنشتمایز آن دو پی می

 شان مقایسه کنیم. های خا، متناظر با موارد مشابهاینهمانیها را از حیث و آن

تنها چیزی که باید ببرسیم این است که این عنصر اینهمان چیست و چگونه در  ... 
گیرد. آیا ما با دو تقویم کننده جداگانه ولو انتزاعی از برابر لحظه کیفیت قرار می

ها به نحو دیگری به ا آیا آنها مواجهیم، مانند رنگ و شکل در شهود حسی، یکنش

اند مثلا همهون جنر وفصل وغیره؟ این پرسش ازآنجایی بسیار جدی هم مرتبط
ها شود که به کنشها شمرده میای از آنها آن جنبهشود که ماده کنشمطر  می

 (Husserl, 2001, inves5:§22) نمایند.ارجاع عینی معین را اعطا می

ای عمل کند تا کنش را بازنمـایی یـک نش باید به شیوهرو، چیزی در یک کاز این 

ای از حیث توصیفی به شیوه معین ابژه التفاتی معین گرداند. به دیگر سخن، تصور ابژه

ی ماده التفاتی دو پرسش متفاوت، به مثابه روشی برای ( در باره(Ibid: §11انجام شود. 
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طی دو یـا چنـد کـنش آشکارگی سرشت آن، قابل طر  است. الف( تحت چـه شـرای

ای دارد و ای داشته باشند؟ ب( ماده التفاتی چـه کـارویژهمتفاوت می توانند ماده یگانه

دهد؟  در پاسخ به پرسش نخست گفته می شود کـه دو کـنش متفـاوت، چه انجام می

ای داشته باشند، بلکه آن ابژه به هنگامی ماده واحدی دارند که نه تنها ابژه التفاتی یگانه

ی یکسانی اهدا شده باشد. پر، مفهوم ماده باید از طریق یگانگی اینهمانی تام به هشیو

سـازد. مثابه عنصری در کنش فهم و تعریف شـود کـه اسـاس اینهمـانی را فـراهم می

 ازاینرو،

گردد شود که باعث میبخش محسوب میماده ...آن لحظه در یک کنش عینیت 
هایی که ین شیوه معین آشکار سازد؛...بازنماییکنش، درست همین ابژه را دقیقا به هم

کنند، ]بلکه[ آن شان با هم انطباق دارند فقط ابژه واحدی را بازنمایی نمیاز حیث ماده
ها را دارد، را به کاملترین نحو به مثابه همان ابژه، به عنوان اینکه دقیقا همان ویژگی

 (Ibid, investi vi: §25)بخشند.تعین می

 در عنصـر یک خواند می کنش یک ی«ماده» هاپژوهش در هوسرل را ههآن درواقع

 اشابـژه بـه التفـاتی  بگونـه سـوژه آن طریـق از که است سوژه شناختیروان فعالیت

 را مربوطه ابژه که است شناختیروان رخداد از ایوابسته جزء ماده. است شده معطوف

 بدون تواند نمی که است ناختیش روان کنش از جزئی دیگر، تعبیر به. دهد می نمایش

 در که ایابژه خود از ماده سان،بدین. باشد داشته وجود است، آن از جزء که کنشی این

پر ماده نه فقـط التفـات مـا را بـه ابـژه  .گردد می متمایز شود، می داده نمایش کنش

سازد، یعنی علاوه بخشد، بلکه نحوه درک شدن آن ابژه را مشخص میخا، تعین می

ر آگاهی از ابژه، به نحو خاصی از آن آگاهیم و بـه لحـاظ التفـاتی بـه امـر مشخصـی ب

آوریـم و آن را از پرسـبکتیو معطوف هستیم. ما به یک ابژه در مقـام چیـزی روی مـی

 کنیم. مشخص و ذیل مفهوم معین ادراک، حکم و یا تخیل می

ی در آن ست و لحظهای است که جزء آن تجربه نیاگر تجربه التفاتی معطوف به ابژه
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ای التفـات یابـد کـه تواند به ابژهگردد، در این صورت، کنش چگونه میمحسوب نمی

تواند مسبب وجه حیث التفاتی باش آن نیست؟ روشن است که کیفیت کنش نمیدرون

شود، اما هویت یابد و دگرگون میآن شده باشد؛ چراکه کیفیت با خواست ما تغییر می

ی رو، نامزد باقی مانده برای عنصری در کنش که پایهماند. از ایندار میابژه التفاتی پای

ها است. امـا اینکـه محتواهـای های حسی یا شهودی کنشاینهمانی قرار گیرد، محتوا

 بازنمایانه چگونه ابژه را بازمی نمایانند، در ادامه بحث خواهد شد.  

 . ابژه2. 3

 معنای به را ابژه هاپژوهش در و است ابژه سرلهو التفاتی حیث نظریه هایپایه از یکی

 امـور، وضعیت کنش، یک چه موجودی امر هر آن مطابق گیرد؛می کار به وسیع بسیار

 برابـر در کـه ایهرپدیـده اینـرو، شـوند. ازمی تلقـی ابژه تماما لحظه یا یک مادی امر

 ابـژه شود،می وفمعط آن سمت به التفاتی نحو به سوژه کنش و گیردمی قرار ایسوژه

واقعـی،  فـردی، کلـی، ابـژه مانند مختلف هایابژه از جهت، همین به. شودمی خوانده

 التفـاتی  صـرفا هـایابژه و بالفعل هایو ابژه انضمامی انتزاعی، ذهنی، فیزیکی، آل،ایده

 در آنهـه امـا (Husserl, 200 nives5:§8:inves1:§23 appendix8: p404)  .گویـدمی سخن

 مـورد که ایابژه میان او که است تمایزی است، بنیادین و اساسی ابژه، به هوسرل نگاه

 پدیدارشناسی در و کند می ایجاد شود،می التفات آن به که گونه آن ابژه و است التفات

 ایـن و دارد اهمیـت آگـاهی در ابژه پدیدارشدن نحوه یعنی شود؛می منظور دوم مورد

 بخشد.می تعین ابژه سمت به را ما التفات پدیدارشدن نحوه

گیـرد، مـثلا نـاپلئون های مختلف مورد التفات قرارابژه واحد ممکن است به شیوه
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را در نظر  1تواند همهون پیروز ینا یا مغلوب واترلو پدیدار شود، یا فلاکت ادیبوسمی

بگیرید. اودیبوس مردی را که در مسیرش از دلفی کشت، حقیر شمرد، ولی او پدرخود 

اش شمرد؛ او می خواست با ملکه ازدواج کند اما خواهان ازدواج با مـادرحقیر نمی را

متنفر بود بدون اینکـه از خـودش تنفـر داشـته  2نبود. از طرفی، او از قاتل پادشاه لوئیز

را که او در مسیر کشت، پدرش بود، ملکه مـادرش بـود، و خـودش   باشد. البته مردی

اند؟ در اینجا باید همان ها چگونه قابل توصیفی این کنشقاتل پادشاه بود. حیث التفات

شـود، لحـاظ گـردد؛ تمایز میان ابژه مورد التفات و ابژه آنگونـه کـه بـه آن التفـات می

جهت یافته بود اما نه بـه سـمت مـادرش،  3خواست ادیبوس به سمت ملکه جوکاستا

ادیبوس جوکاسـتایی را  هرچند، ملکه جوکاستا و مادر ادیبوس دقیقا یک نفر بودند اما

اندیشید یا جوکاستایی را آرزو داشت که برایش خواست که به او همهون ملکه میمی

همهون ملکه پدیدار شده بود، لذا ادیبوس بسـادگی خواهـان جوکاسـتا نبـود، بلکـه 

کرد که به نحو خا، دریافته بود. در نظریه حیث التفاتی اصل جوکاستایی را آرزو می

خورد. هرچنـد، ابـژه دیدار شدن ابژه است و هویت ابژه با آن پیوند میاساسی نحوه پ

های متفاوت پدیدار شـود امـا ایـن مسـاله هـیچ واحد این استعداد را دارد که به گونه

تاثیری در درک اولیه ما از آن ندارد. هر گونه که ابژه خود را اهدا نمایـد و در سـاحت 

شـود و سـخن گفـتن از صـدق و کـذب آن یشود، به همان نحو فهم مآگاهی پدیدار 

منتفی است، چون این نحوه پدیدار شدن خود عین واقعیت است و اصولا ابژه مساوی 

 های آشکارگی خود.است با نحوه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Oedipus 

2. Louise 

3.  Jocasta 
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 ( Meaning) . معنا3.3

 خـا، نحـو به مورد هر در و شود پدیدار ما برای متفاوت هایگونه به است ممکن ابژه

 طریـق از مـا و کنـدمی پیدا خا، معنای مورد هر در نتیجه در. گردد واقع التفات مورد

 التفـاتی حیـث سـوم دقیقه یا لحظه همان معنا این کنیم؛التفات پیدامی ابژه به معنا همین

 ابـژه سـمت بـه را آن و سـازدمـی منـدجهت را آگاهی سوم دقیقه همین درواقع،. است

محسوب می شـود. از بـاب مثـال  نماید. معنا از نظر هستی شناختی یک نوعمی معطوف

، یـک «ایـن سـیب قرمـز اسـت» آل است که درادراک معنای یک نوع ایده« قرمز»معنای 

در نظـر . آلی مزبـور، در آن متجلـی شـده اسـتاز معنای ایده« moment»نمونه یا یک آن

فراد هوسرل، امکان ادراک متقابل بین افراد، به این دلیل امکان پذیر می شود که معانی که ا

» هایی از نوع واحد هستند. مثلا هنگامی که زید به عمرو می گویـد:قصد می کنند، نمونه

، عمرو به این دلیل منظور زید را درک می کند که معنـای «دیروز یک سیب قرمز خوردم

 (Husserl, 2001, inves6: §1).است« قرمز» آلیای از معنای ایدهاین قرمزی خا،، نمونه

ها معنای یک بیان را از التفات معنابخش که معطی معنا اسـت، هوسرل در پژوهش

تمایز می بخشد و همهنین معنا را از رابطه بیانی با امر عینـی )ارجـاع( و نیـز از خـود 

هـای تواند در کنشاند و معنایی اینهمان میآلکند. معانی ایدهابژه)مرجوع( تفکیک می

انگر معنای است که به نحو کاملا یکسـان چندگانه حاضر شود. بنابراین، هرکنشی نمای

هـای توانـد بـه شـیوهرو، واقعیـت یگانـه میدهد. از اینبه ابژکتیویته واحد ارجاع می

هـا گوناگون بیان شود و معنا دقیقا اینهمانی است که در درون و در پر تمام این بیـان

شـمار، از طریـق هـای بـی هـا و بیـانتواند از طریق جملهقرار دارد؛ معنای یگانه می

ها و نمادها و.. بیان شود، مثلا یک رویداد مهم تاریخی مانند جنگ جهـانی دوم ژست

شود وبرای کسانی که آن ای پدیدار میبرای کسانی که در آن مشارکت داشتند به گونه

اند یا فیلم و مستند ها خواندهها و روزنامهآورند، یا براساس گزارش کتابرا به یاد می
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 (۵۷-۵۹: ۱۵۹۹شود.)ساکالوفسکی، های مختلف تجربه میاند، به شیوهدیده آن را

هـای نمایـد و تجربـههوسرل در پژوهش پنجم معنا را وابسته به حیث التفـاتی می

کند، لذا عنصر معنـایی یـا معنـادار را بندی میها دستهمربوط به معنا را به عنوان کنش

بژه یا متعلق کنش جستجو کـرد؛ معنـا بایـد در باید در تجربه کنش آگاهی و نه در امی

عنصری وجود داشته باشد که کنش آگاهی را یک تجربه التفـاتی و معطـوف بـه ابـژه 

 سازد.می

کند نه اینکه آن را تصویر نماید...ماهیت آن بیشتر یک معنا یک ابژه را حاضر می 
چیز، مستقل و غیر تواند به نحو التفاتی به همه عبارت است از نوعی التفات که می

 (Hussrl,2001, inves4: §8 )مستقل معطوف باشد.

هـای گونـاگون بـه های التفاتی نیز از این خصیصه برخوردارند که به شـیوهتجربه

های التفاتی دو امر حاضر اسـت؛ یابند اما نباید گمان برد که در تجربهها التفات میابژه

کنیم. هوسـرل معطوف به ابژه را تجربـه نمـی یعنی ما ابژه و علاوه برآن تجربه التفاتی

ورزد که دو چیز به معنای جزء و کل نیز وجـود نـدارد. تنهـا یـک امـر حتی تاکید می

وجود دارد که همان تجربه التفاتی است و ویژگـی ذاتـی توصـیفی آن التفـاتی بـودن 

 (Ibid:§ 11)است.

 ای متمایز در محتوای التفاتى )معنا(. سه دقیقه3.3.1

 دارایبـه نوبـه خـود  ،شودمثابه نوع دریافت میه بکه همان معنای کنش یا حتوا م

 .و ذات التفاتیکنش  : ابژه التفاتی کنش، ماده التفاتیاستگانه ابعاد سه

 . محتوای التفاتی به مثابه ابژه التفاتی کنش۵.۵.۱.۱

شود؛ از حیـث چنانکه گذشت، ابژه التفاتی از دو چشم انداز متفاوت نگریسته می 

ای که مورد التفات است و از حیث ابژه آن گونه که مورد التفـات اسـت. از حیـث ابژه

پدیدارشناختی چشم انداز دوم مهم و حیاتی است، چون روایـت توصـیفی از تجربـه 
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 (Ibid: §17)کنـد.اش را به ابژه آن گونه که تجربه شده است، متمرکـز میضرورتا توجه

بـه  ،ای که تجربه شده است و ابژه آنطور که تجربه شده اسـتبژهتمایز میان ا درواقع،

ها و پدیدارهای ایده هوسرل درباب ابژه قصد شده به مثابه یک ابژه اینهمان که در اهدا

 ابژه التفاتی ر مباحث خود راجع بهد. هوسرل ددارآشکار گردیده است، اشاره  نهچندگا

ای کـه در کلیـتش اخـذ مـی شـود و ابـژهان مینیز  یا ابژه آنگونه که تجربه شده است،

اش اخذ شـده میان ارجاع عینی این کنش که در کلیت. »کندتفکیک میهای جزئی ابژه

دارنـد، تمـایز  ارجـاع آنها به گوناگونش جزئی   و مقوم هایکنشکه  یهایو ابژه ،است

ژه اینهمـان را که اب اییعنی اجزای مقوم تجربه(Husserl, 2001, inves5:§17)«وجود دارد

ابـژه بـودن از منظـر »سان، شود. بدینهای جزئی معطوف میکند، به این ابژهقصد می

ها ابژه ظاهر میشود یا های معینی که چیزی در آنپدیدارشناختی عبارت است از کنش

پــر بــه لحــاظ  (Ibid: §8)«شــود.هــا بــه مثابــه ابــژه مــا اندیشــیده میچیــزی در آن

ای خاصـی از تجربـه و بژه التفاتی فقـط از سـرگذراندن گونـهپدیدارشناختی داشتن ا

های ای از خاطر نشان شدن است. البته در این طریقه خاطر نشان شدن ابژهطریقه ویژه

... تنها در مقام ابژه التفاتی» کنند، چون بالفعل جهان بیرونی هیچ گونه نقشی بازی نمی

 اما (Ibid: §15)«.رونیالتفاتی مطر  است و نه در مقام یک واقعیت بی

تقریبا به گونه گیرد بلکه ابژه التفاتی کلا درون محتوای واقعی یک کنش قرار نمی 
 ءهای که بگونه التفاتی به اشیااین تنها درباره کنش... گردداز آن متمایز می کامل

های که به تجربه درباره بخشی از کنش ، بلکهنمایند صادق نیستبیرونی اشاره می
 (Ibid: §17)نیزصادق است. کند،د خودمان اشاره میموجو

 . محتوای التفاتی به مثابه ماده کنش۵.۵.۱.۱

 کـنش ازکیفیت دوما و کنش التفاتی ابژه از اولا کنش، ماده مثابه به التفاتی محتوای

 را التفاتی حیث ابژکتیو حیث بیشتر التفاتی ابژه مثابه حتوای التفاتی بهم گردد.می متمایز
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 نشان را مسئله سوبژکتیو حیث کنش ماده مثابه به محتوای التفاتی اما سازدمی برجسته

 به را ابژه مفهوم یا مفاد و کندمی توجیه را ابژه به ارجاع کنش برای ماده چون دهد،می

 دو از شـود،مـی پدیدار که آنگونه ابژه به دیگر، تعبیر به. بخشدمی تعین خا، طریقه

 حیـث از و ابـژه پدیدارشـدن نحـوه عنوان به جهت، یک از ست؛نگری توان می حیث

 .خا، کنش یک در شدن پدیدار گونه این عنوان به دیگر

 . محتوای التفاتی به مثابه ذات التفاتی۵.۵.۱.۵

 و اسـت کنش ماده و کیفیت وحدت محصول التفاتی ذات مثابه به محتوای التفاتی

 اینهمـانی به متفاوت، تصور حیث از اساسا ش،کن دو که است آن التفاتی  ذات از مراد

 و است واحد التفات دو این ذات که دهدمی نشان کنش دو شدن اینهمان یعنی برسند،

هوسرل هدر رفتن یـخ گرینلنـد را . دو است آن واحد محتوای و معنا همان واحد ذات

تی کنش تفاوتی اندیشند، به لحاظ ذات التفامثال می زند، وقتی دو نفر به این مسئله می

انـد و مطمئنـا ها نخواهد بود، چون کیفیت و ماده این دو کنش فکری یکسـانمیان آن

 (Husserl, 2001, inves5:§21)انـد.برای بدست دادن ذات التفاتی اینهمان ترکیـب شـده

اینهمانی و تصور یگانه داشتن از شیء واحد در صورت قابل فرض است که اینهمانی 

 ه باشیم، بلکه آن دو به نحو اینهمان اعطا شده باشند. را صرفا تصور نکرد

شوند...که هر چیزی که یکی از دو حکم ضرورتا هنگامی حکم واحد محسوب می
کند، توسط دیگری نیز بیان شود و هیچ ها در باره وضعیت امور حکم شده بیان میآن

ارند.]به کدام چیزی بیشتری را بیان نکند،]دراین صورت[ ارزش صدق اینهمان د

تعبیر دیگر[ ... دو حکم  وقتی اینهمان هستند که دارای ذات التفاتی،]یعنی[ کیفیت و 
 (Ibid)ماده، یکسان باشند.

ی متقابلا وابسته بـه در محتوای توصیفی هر کنش کیفیت و ماده به مثابه دو لحظه 

یک  دهنده تنهاهم تشخیص داده شد و آشکار گردید که وحدت و یگانگی آن دو شکل

 بخش از تمامیت کنش است؛ ذات التفاتی کنش.
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 (Givenness) . انواع دادگی.

دهد که همان توانایی ذات التفاتی کنش صرفا وجه خاصی از حیث التفاتی را نشان می

التفات یافتن و معنا کردن چیزها است. اما نظریه حیث التفاتی به هیچ وجـه صـرفا بـه 

ذات التفاتی وجه خا، از آن است و انواع دادگـی شود، بلکه این جنبه فروکاسته نمی

سـازد. از های متفاوت آشکارگی آن وجه دیگـر ایـن نظریـه را نمایـان میابژه و نحوه

ماده رفـت و  -رو، برای تحلیل همه جانبه حیث التفاتی باید فراتر از دوگانه کیفیتاین

نش با دو بخش مـواجهیم، به تفاوت شیوه دادگی ابژه التفاتی نیز توجه کرد. ما در هر ک

یکی معطوف بودگی به ابژه یعنی ذات التفاتی کنش و بخش دوم نـاظر بـه چگـونگی 

 دادگی ابژه است.

کند؛ اگر ای، ایماژی و ادراکی توجه میها عمدتا به دادگی نشانههوسرل در پژوهش

گاه  ام کـه در فـلان نمایشـام صحبت کنم ولـی شـنیدهدرباره ماشینی که تا هنوز ندیده

ای به آن ماشین دارم اما اگر تصویرو ماشین وجود دارد، در این حالت من التفات نشانه

شـوم و درصـورتی کـه در آن یا نقاشی آن را ببینم وارد التفات ایماژی و تصویری می

نمایشگاه حاضر شوم و بطور مستقیم ماشین را مشاهده کنم، التفات ادراکی و شهودی 

شـان تنهـا در شـوند، تفـاوتی که به ابژه یکسان معطـوف میخواهم داشت. دو التفات

شود، مثلا آن ماشینی که قبلا برای ما فقط معنا داشـت، در مسئله پرگشتگی روشن می

التفات ادراکی خودش در پرگشتگی شهودی حاضر است. این مسئله بخـوبی نشـانگر 

اش، میـان فهـم های دادگی است، چراکه ابژه در چگـونگی دادگـیتفاوتی میان شیوه

های خالی پذیرد. ولی خود آن ابژه که به شیوهخالی و فهم بگونه شهودی پر تفاوت می

ماند؛ تفـاوت صـرفا در نحـوه و پر داده شده است، همهنان یکسان و اینهمان باقی می

خورد. ما با ماشین یکسان و اینهمان که به سـه شـیوه متفـاوت داده دادگی آن رقم می

یم. پر فار  از بحث کیفیت و ماده کنش، پربودن یا نبودن نیز بخش شده است، مواجه
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هرکـدام از ایـن سـه  (Husserl, 2001, inves6: §13)مهمی از نظریه حیث التفاتی اسـت.

 کنیم. نحوه دادگی را به صورت مجزا بحث می

 (signای). دادگی نشانه1..

ای بـه مثابـه ی نشـانههـاای یـا التفـاتهـای نشـانههوسرل در پژوهش ششم از کنش

شهودی متضـاد اسـت.  ای با کنشنشانه گوید. کنشهای التفاتی خالی سخن میکنش

ای پیهیـده، هـای مقولـههای ساده یا ابـژهتوانند هر کدام از ابژهای میهای نشانهکنش

اش ای صـرفا بـه ابـژههای امور را مورد توجه قرار دهند. التفات نشـانهیعنی وضعیت

ترین معنای کلمه، به ابژه حضور اعطا نماید، اما در التفات شهودی، به اساسیمیاشاره 

شود. هوسرل دو گونه نشانه را از هم تمایز می بخشد؛ علامت و بیان. مطمئنـا هـر می

ای نشانه برای چیزی است اما اینگونه نیست که هر نشانه دارای معنا نیـز باشـد، نشانه

بیـانگر هـیچ چیـزی نیسـتند امـا بـه چیـزی اشـاره  هـاهای نظیـر علامتچون نشان

 (Husserl, 2001, inves1:  §1).دارند

 بیان -. نشانه4.1.1

شیء مورد ارجاع  ابیدر غ یک بیانکه  آنست انیب یدربارهیکی از نکات برجسته 

داخل  دوچرخه»م یمن ممکن است از پنجره نگاه کنم و بگو پذیرد؛خودش، تحقق می

د یشـنوین حـرف مـن را میـکنم اما شما که ایرا ادراك م دوچرخه من«. است حیات

د من یفهمین حال مید و با اینیبینم دوچرخه راد، شما یگاه نکننممکن است از پنجره 

 د. یاگر مرجوع را ادراك نکن ید حتیابید معنا را دریتوانیام. شما مچه گفته

ت، بلکه امری اسـت کـه از به باور هوسرل بیان صرف صدا یا علامت فیزیکی نیس

ها مرکـب یعنی بیان (Hussrl, 2001, inves1:§5)پدیدار فیزیکی و معنا فراهم آمده است.

کند؟ از صوت و معنا هردواند. اما پرسش اساسی اینست که بیان چه چیزی را بیان می

ممکن است در آغاز این پرسش ساده تلقی شود و بگوییم، یک بیـان معنـایی را بیـان 
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پر، یک بیان چـه چیـزی را بیـان . ند، اما از نظر هوسرل این پاسخ درست نیستکمی

کند که در جهان قابل رؤیـت اسـت؛ شـیوه دادگـی کند؟ یک بیان امری را بیان میمی

کند. به تعبیر دیگر، بخشی از جهان را آنگونه که از طریق دادگـی خا، ابژه را بیان می

یک نفـر در سـاحل در حـال »کند. اگر بگوییم میشود، بیان ادراکی یا شهودی داده می

،  این بیان ما یک بخشی، هرچند، کوچک اما مهم از جهان را ارائـه و «شنا کردن است

کند. البته ایـن کـارکرد بیـانی بندی میکند؛ یعنی بخشی از جهان را مفصلگزارش می

ات همهنان جهان دهد. از این رو، کلمشود، نیز رخ میحتی در غیاب امری که بیان می

ها بکار کنند حتی وقتی که آن بخش از جهان که آن کلمات برای ارجاع به آنرا بیان می

 شوند، غایب باشد. گرفته می

ها مانند زمانی کـه حاضـراند، سـخن توانیم در باره اشیاء در غیاب آنبنابراین، می

نشـان و  خشدباین توصیفات هوسرل نحوه وجود خا، کلمات را تحقق میبگوییم. 

را  یشنویم، یا وقتی متنـاند، چون وقتی صحبت کسی را میدهد که کلمات شفافمی

گیـرد، مـا بواسـطه بینیم کسی از زبان نشانه بهره مـیمی هنگامی کهخوانیم یا حتی می

کلمـه همـان  شـویم؛منتقل میاند، بیان شده هاکلمات مستقیما به اشیایی که توسط آن

تعلـق  شـیء و به نحـو خاصـی بـه نامد، مناسب آن استمی ار شیء که چیزی است

 (Sokolowski, 2002:175-176)متفاوت است. رابطه دیگر یابد، یعنی از هرگونهمی

 علامت -.  نشانه4.1.2

کند و موارد ذیل های زیادی را مطر  میهوسرل برای توضیح این نوع نشانه نمونه 

نشانه آتش، یـک مـدال رسـمی  همهون : دودهای برای نشانه ی علامتی هستندنمونه

ها را نشـان . هوسرل این علامتهمهون نشانه ارتش، پرچم همهون نشانه یک کشور

با دو واقعیت مجزا همواره این است که: ما  علامتدر  نامد. مسئله قابل توجهدهنده می

ی تاکیـد واقعـامر مثابه ه خودش ب رویتوانند تجربه شوند یا که هر کدام مییم مواجه
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. مجـزا از دیگـریرا توانم مدال رسمی را درک کنم، یا ارتش را، هر کدام من می ،شود

 .شـوندمیبه هم دیگر مـرتبط  نشان دهندگیبواسطه رابطه عارضی  البته مدال و ارتش

کـه  یارابطه»قبولاند. واقعیت دیگری را نیز برما میاز واقعیت یکی  ما تجربهدرواقع، 

 یك دا  نشـانهیـن معنا یم. در اینامیم علامتی ید را ما رابطهیآیم نجا به دستیدر ا

 (Husserl, 2001, inves1:§1)«.ك ملت استی یك پرچم نشانهیك برده است، ی

هـای شود، بلکه وضـعیتهای ساده فروکاسته نمیاما رابطه علامت هیهگاه به ابژه

کننـد، یعنـی بـاور بـه می نسبت به همدیگر همهون علامت عمل مواردی امور نیز در

دهد و واقعیت یک وضعیت ما را به باورپیدا نمودن به واقعیت وضعیت دیگر سوق می

تواند بطورجداگانه تجربه شود. برخلاف بیان، علامـت هر کدام از این دو وضعیت می

کند، کند، بلکه صرفا حضورش را عرضه میبندی نمیشیء نمایش داده شده را مفصل

سازد. بنابراین، دهد و از آن آگاه میذهن ما را به شیء مورد نظر توجه مییعنی علامت 

شویم. اگـر شود، وادار به اندیشیدن راجع به دیگری میوقتی یکی از آن دو پدیدار می

آمیز از الف آگاهی از ب را اعطا کند، در این صورت ما نه تنها بطور همزمان وموفقیت

بریم و تعلق متقابل هـر دو که به رابطه آن دو نیز پی میشویم، بلها آگاه میهر دوی آن

کنیم. یقینا علامت خالی از مفهوم نیست، مانند گلوله هفت تیر که از شروع را درک می

برخـوردار نیسـت. علامـت  شدن مسابقه حکایت دارد اما از معنای همانند معنای بیان

مت صرفا چیـزی را بـه ذهـن فاقد معنایی هست که قابل نقل و بازگو کردن باشد. علا

دهد که چیزی حاضـر اسـت، البتـه در بـاره آن سـخن دهد و فقط نشان میخطور می

 .گویدنمی

گـردد کـه در تفاوت دیگر میان بیان و علامت نشان دهنده بـه ایـن امـر برمی البته

محدوده علامت هیچ گرامری وجود ندارد. گرامر با بیان گره خورده اسـت و کلمـات 

اند. شاید یک علامت به علامت دیگر بینجامد، ماننـد شـلیگ گلولـه، در ویاساسا نح
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 نماید. کند که پایان مسابقه را اعلام میآغاز  یک مسابقه، از پرچمی حکایت می

 (Pictoral. دادگی تصویری/ایماژی)2..

های ایماژی و تصویری از محتوای شهودی مشـخص برخوردارنـد امـا التفـات کنش

ای از طریـق ای، غیر مستقیم است. کنش نشانههای نشانهه ابژه، مانند کنشیافتن آنان ب

آورد اما کنش ایماژی از طریق بازنمایی که شباهت شناختی به ابژه روی مینشانه زبان

کند. تصویر و نقاشی دوچرخه، هرچند خود مشخصی به ابژه دارد، به آن التفات پیدامی

ه اینکه یک چیز تصویر چیز دیگر باشد به این معنـا آن نیست، اما تصویر آن است، البت

نیست که با آن شباهت دارد، بلکه اهدای آن چیزی است که بـه تصـویر کشـیده شـده 

 است. این نوع دادگی همان پری در حوزه تخیل است

یل، به هر اندازه کامل باشد، همهنان از ادراک متفاوت است، چون خود ابژه   یک تخل
کند. )به دهد، بلکه صرفا تصویری آن را عرضه میرا نمایش نمیو حتی جزیی از آن 
 ( ۱۵۷: ۱۵۹۰نقل از رشیدیان، 

در نشانه، جهت پیکان حیث التفاتی از سمت واژه به سوی ابژه غایب است، اما در 

ای التفـاتی بـه سـوی مـا آورده حیث التفاتی ایماژی جهت پیکان وارونه اسـت؛ ابـژه

یابـد و نـزد مـا حاضـر ای از غذا تجسم میه چوپ یا قطعهشود. ابژه در قالب تختمی

ای انتزاعی است اما التفات ایماژی انضمامی اسـت؛ شود. از دیگر سو، التفات نشانهمی

ای به یک ابژه بطور آنی و به یکباره، به مثابـه یـک کـل التفـات یعنی در التفات نشانه

از یـا در یـک لحظـه خـا،، بـا شود، ولی در التفات ایماژی ابژه از یک چشم اندمی

شود.)ساکالوفسـکی، انـد، اهـدا میای کـه مـورد تاکیـد قـرار گرفتـههـای ویـژهجنبه

۱۵۹۹:۱۱۵) 

 (intuition. دادگی ادراکی/ شهودی)3..

بهترین گزینه برای تعریف شهود این است که آن را در برابر نشانه قرار دهیم؛ این هـر 
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ای تهی است و فاقد پری است اما وت که التفات نشانهاند، با این تفادو، دو وجه التفات

از دو نـوع شـهود سـخن هوسـرل  شهود به انجام رسیدن و پرگشتگی التفـات اسـت.

ما ابژه ». امور واقع است یمتعلقات شهود حس ای.مقولهو شهود  ی؛ شهود حسگویدمی

 ,Husserl, 2001)«کنیم.واقعی را همهـون ابـژه ممکـن ادراک سرراسـت تعریـف مـی

inves6:  §47)  در واقع، ذیل اصـطلا  همان ادراك است یشهود حسچون تعبیر دیگر .

گیرنـد. در های شهودی از سویی، ادراک و از دیگر سو، تخیل ویادآوری قرار میکنش

هـای اند، نه اینکه صـرفا منظـور شـده باشـند، یعنـی ابژهها داده شدههر سه مورد ابژه

 ,Levinas )ها را در تصرف خود دارد.اند و کنش آنتهمشخص برای آگاهی حضور یاف

1995: 69) 

کـه متصـف بـه صـفت  یبه آگاه مستقیمبه طور  ،شودیآن چه ادراك م در ادراک 

ه شـناخت یـوه اولیهمـان شـ یادراك حسـ در حقیقـت، شـود ویداده م ،ادراك است

ی، به تعبیر دیگر، امـر ا. البته ابژه ادراکی باتوجه به اینکه  حسی است یا مقولهاستیاش

آل باشد، معنـای متفـاوتی دارد، چـون ادراک شده بسته به اینکه یک ابژه واقعی یا ایده

های و های مقولترین سطح شهود و ابژههای پایینهای حسی و واقعی به مثابه ابژهابژه

 Husserl, 2001,inves6: §46)) شوند.های طراز بالاتر آن محسوب میآل چونان ابژهایده

ای در ادامـه شـود و دربـاب شـهود مقولـهدر اینجا بحث از شهود حسی بحث می

سخن گفته خواهد شد. هویت ادراک با این واقعیت پیوند یافته است کـه در آن خـود 

 در ابژه حضور دارد، یعنی شیء خودش را از طریق نفر خودش تقرر می بخشد. پر،

 شودمی پدیدار ابژه خود درآن که یابدمی تشخص واقعیت این با ادراک تخیل، با تضاد

بـه  (Husserl, 2001, inves6: §14)شود. آشکار مشابهت نوع یک قالب در صرفا اینکه نه

 تر، دادگی ادراکی با حضور فی نفسه ابژه یکی است:تعبیر روشن

د. ادراک با این واقعیت شوبه ما اعطا می ،همانگونه که فی نفسه است در ادراک ابژه
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سان، ادراک با گوشت و استخوان جلوش دارد. بدین را ابژهخود  شود که مایز میمت
 (Levinas, 1995:70-71).یک شهود اولیه ؛کنش شهودی ممتازی است

نحوه حضور متعلق ادراک در آگاهی نیز بدین صورت است کـه در ادراک حسـی، 

پرسش از بازگشت  شود.شیء خارجی آنا به محض اینکه نگاه بر آن بیافتد، آشکار می

ربط است، چون وحـدت ادارک ی از روندهای ذهنی نیز کاملا بیمنشأ آن به مجموعه

آید و هیچ گونه صورتی از تألیف به موارد به وسیله فعالیت تألیفی خود ما بدست نمی

بخشد، بلکه وحدت ادراک همهون وحدت مسـتقیم بـه صـورت جزئی وحدت نمی

هـای التفـاتی جدیـد، جزئی و بدون افزوده شدن کـنشهای امتزاج بی واسطه التفات

یابد. البته به گفته هوسرل شاید نگاه دفعی به ابژه برای ما قابل پذیرش نباشد، تحقق می

لذا ممکن است شیء را از تمام جوانب در یک سلسله ادراکی پیوسته بررسی کنیم، اما 

یء است؛ به این کتاب چـه هر ادراک منفرد در این سلسله پیشاپیش ادراکی از همان ش

بینم. این کتاب از بالا یا پایین، از بیرون یا از درون نگاه کنم، همواره همین کتاب را می

ای از ادراکـات همواره یگانه و همان شیء است. بنابراین، هر ادراک منفرد در سلسـله

ا یابد. در پیشرفت مـداوم ادراکـات منفـرد، مـپیوسته راجع به شیء واحد وحدت می

کنیم. اما نباید این ادراک پیوسته را به این دلیل مستمرا ابژه منفرد و اینهمان را ادراک می

ها دانست، بلکـه یـک اند، ادراکی بنیاد شده بر پایه آنکه از ادراکات منفرد فراهم آمده

های جزئی در کنش  واحد است و نـه یـک جریان پیوسته ادراکی متضمن امتزاج کنش

 (Husserl, 2001, inves6:§47)های جزئی.خته شده بر بنیاد چنین کنشکنش متفاوت سا

بـرای تصـحیح  در ایـن ادراک اسـت و ءادراک حسی نحوه اولیـه شـناخت اشـیا 

این پرسـش پـیش به قوه بالاتری متوسل شویم. زیرا ءلازم نیست از اشیا دشناخت خو

ر صحت شـناخت واقـع که میتواند معیا کجاستار و سندیت آن قوه از تبکه اع آیدمی

ک نـزد بلکه باید بگوییم که خود ادراک حسی از آن نظر که حضور متجسد مدرَ  ،شود
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لازم  همهنین(و۱۵۵۷:۱۵۷ گران،ریختهار است. )تبک است، عین صحت و مناط اعمدر  

تـر از ی کـه واقعـینبـه یـک مجهـول ناشـناخت ءنیست در پر شناخت خود از اشـیا

ی ما ظاهر می شود، قائل شویم، بلکه آنهه با ادراک حسی نمودهایی باشد که از آن برا

ای، واقعی است. به بیان دیگر، اشیای محسـوس، از معلوم می شود، بدون هیچ واسطه

شـوند، واقعـا نحوی متجسد نزد مدرک حاضر میه طریق ادراک حسی از آن نظر که ب

 شوند.معلوم واقع می

شـود. تنهـا یـک از حضور و غیاب اهدا می ایالبته در ادراک ابژه همواره در آمیزه 

هـایی از خـود ابـژه دیگـر ماننـد؛ قسـمتشود و سایر وجوه غایـب میوجه داده می

برد، به عنوان نمونه، وجـه جلـو سازد و در تاریکی فرو میهای آن را پنهان میقسمت

کنـد. البتـه امکـان چیـره شـدن بـر غیبـت ماشین وجه پشت و داخل آن را پنهـان می

های دیگر وجود دارد اما این امر برابر است با از دست رفتن حضور وجه حاضـر هوج

ی پویایی  از حضور و غیاب و بواسطه و به غیاب رفتن آن. دقیقا از رهگذر چنین آمیزه

 نماید. ها، ابژه واحد بطور مداوم خودش را به ما اهدا میکثرت اهدا

 (Categorial intentionای ). التفات و شهود مقوله.

گذارد، چـون آل تمایز میهای ایدههای واقعی و ابژهچنانکه بیان شد، هوسرل میان ابژه

ها و سـایر امـور های مانند درختان سیب، ماشینتوانایی اندیشیدن انسان صرفا به ابژه

آل مانند عـدالت، تواند به مفاهیم ایدهشود، بلکه انسان همهنین میواقعی محدود نمی

های فلسفی در طبقه بـالای کتابخانـه تناقض، یا وضع امور مثل قفسه کتاباصل عدم 

های پیهیده های ساده، التفاترو، علاوه بر التفاتمدرسه قرار دارد، نیز بیندیشد. ازاین

ی منفـرد سـاده کـه فقـط بـه ابـژه ای نیز وجود دارند، یعنی برخلاف التفـاتیا مقوله

ای بر یابد، البته، التفات مقولهامور التفات می ضعیتپیهیده به و معطوف است، التفات

پیهیـده را  سـاده بـه التفـات شود. هوسرل حرکـت از التفـاتساده بنا می بنیاد التفات
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ای میشـویم از حـوزه داند؛ وقتی وارد تفکـر مقولـهحرکت از ادراک به خردورزی می

محسـوب  اسـی هوسـرلشننقطـه ثقـل معرفـت پیهیده رویم. التفاتاحساس فرا می

جوید: فهم و حیث اش ازفکر به دو مفهوم توسل میبیین تلقیهوسرل برای تشود. می

 ای. التفاتی مقوله

 (Categorial objectsای )های مقولهابژه .31.

شـود. ای و واقعی تقسیم میچنانکه در مبحث ابژه بیان شد، ابژه از یک حیث به مقوله

بنـدی کـل مفصـل ، به تعبیر دیگر،یا ساختار آمیخته شده استای با صورت ابژه مقوله

 ؛ای اسـتانـد، ابـژه مقولـهبـه هـم وصـل شـده یـاهم تفکیک از شده که در آن اجزا 

بندی شده ای که در آن اجزا مفصلبژهاها، روابط، اعداد یا هر های امور، گروهوضعیت

ی اتواند در یک التفات نشانهژه میابواین ای هستند های مقولههای از ابژهباشند، نمونه

 ای مورد التفات قرار گیرد. خالی یا در یک شهود مقوله

گویند و این به معنای خلـق یـا می« تقویم»ای را در پدیدارشناسی ایجاد ابژه مقوله

ای بـه معنـای تحمیل صور ذهنی بر واقعیت نیست، بلکه تقویم نمودن یک ابژه مقولـه

دی کردن، پیش افگنـدن و فعلیـت بخشـیدن  حقیقـت آن ابـژه آشکار کردن، مفصل بن

ی توان نحو دلخواه آشکار یا معنا نمود. اگر شیء خود را به شیوهاست. یک ابژه را نمی

ای از شود. از این رو، ابژه مقولـهخا، ارائه دهد، آنگاه امکان آشکارگی آن فراهم می

هـا و را صرفا ترتیب مفاهیم یـا ایـده آنآید و نباید ای به وجود میمقوله طریق التفات

های درون ذهنی تلقی کرد، بلکه تبلور عقلانی اموری هستند که در هنگام مواجـه ابژه

های آشکارگی اشیاء هستند.) ای شیوههای مقولهیابند. پر ابژهها تحقق میشدن با آن

 (.۱۹۵-۱۵۱ :۱۵۹۹ساکالوفسکی،

 زیـد متفکـر»جمله قابل بیان است، این قالب معنای جدید آگاهی ما در از این رو، 

بلکـه  ،بودن نیست متفکریا  زیدای که در این مورد منظورشده است فقط و ابژه «است
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 و شوددید آگاهی آشکار میج. اینجا کنش «است زید متفکر:» این وضعیت امور است

ابژهـای  بخشـد ومعانی جدید را قوام مـی کنش این ؛خواندمی ایهرا مقولن هوسرل آ

 ای هستند. های مقولهجدید ابژه

 (Categorial intuitionای )شهود مقوله .32.

داند که سـویه پیهیده می آن را مربوط به التفات ای و ابژههوسرل بحث از شهود مقوله

ای بر بنیاد شهود حسی کشد. شهود مقولهحیث التفاتی را به تصویر می مهمی از نظریه

و قطب عینی این شهود، یعنی وضعیت امور، بر بنیاد قطب عینی شهود  پذیردتحقق می

د، مانند ترتیب شتواند خالی باای میمقوله کنشیابد.حسی، تحقق می حسی، یعنی ابژه

مستقیم با ابژه، یا پر باشد، مانندآن موردی که کنش شهود  هدادن قضاوتی بدون مواجه

در رویکـرد روزمـره  ،با موکت آبی هستیم یاقما در ات اگر فرض کنیم،ای است. مقوله

وجـود « موکت قرمز اسـت»و « موکت آبی است» های تفاوت قابل توجهی میان حکم

در حالی که  و در اتاق موجود است، گونه شهودی پر شده استه دارد. مورد نخست ب

این شهود با فـراروی از سـاحت احسـاس و ادارک است.  یک التفات خالیمورد دوم 

به دنبال فهم هستی و دریافت نحوه بودن امور است؛ وضعیت امر دقیقا به هستی حسی 

 شود:و بودن اشاره دارد اما بودن در ادراک حسی دریافت نمی

توانم یکدستی را احساس کنم، امـا . مینه توانم رنگ را ببینم، اما وجود رنگ شده رامی

. وجـود ، نهدهدن را که چیزی صدا میرا بشنوم اما ای یتوانم صدای. مینه یکدست بودن را

شود، نـه جـزء آن اسـت، نـه با اینکه دریافت شده است، هیچ چیزی در ابژه محسوب نمی

لحظه تصرف کننده آن است، نه کیفیت یا شدت آن است، نه مشخصه آن است یـا ابـدا نـه 

 (Husserl, 2001, inves6: §43) صورت درونی آن است و نه ویژگی قوام بخش آن است.

ای تـألیفی و شود؛ شهود مقولهای بحث میدر پژوهش ششم دو گونه شهود مقوله

 ای آیدتیک. شهود مقوله
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 (Categorial- synthesis intuitionتألیفى )-ای. شهود مقوله5.2.1

تـوان انتقـال از یـک ای این است: چگونـه مـیگزاره برای التفات ی اساسیمسئله

؟، بـه تعبیـر دیگـر، خالی به التفات پر را توصیف نمـود یای قصده شدهالتفات گزاره

 ۰۹ بنـددر هوسـرل ؟رسدای خـالی چگونـه بـه پرگشـتگی میالتفات تألیفی و مقوله

گیـرد و به بحث میلیفی أای ترا در شهود مقوله مراحل بنیاد شدن کنش ششمپژوهش 

 کند:یک میرا از هم تفک متمایز بطور آشکار سه مرحله یا فاز در این موضوع

و فاقد ساختار مورد  در گام نخست ما ابژه را در یک نگاه درهم ریختهمرحله اول: 

مثابه یک کل معطوف شده ه . این یک کنش ساده است که به ابژه بدهیمالتفات قرار می

 یشوند اما در این التفـات درهـم ریختـهرغم اینکه اجزای ابژه نیز قصد مییاست. عل

 ،هر چنـد. یابندبطور آشکار تعین نمی هنوزشود و اجزا التفات می کل ابژه بهنخستین 

 نهفتـه اسـت؛همان التفات درهم ریخته به کل ابـژه  به اجزاء در دل های جزئیالتفات

 . هستندمورد توجه  آشکاری یک التفات های بالقوهاز قبل همهون ابژهجزاء ا

اجزایی که تا کنـون  ه مان بهتوجبرجسته ساختن  از طریقدر گام دوم مرحله دوم: 

در  ایـن ابـژه کـه یشود. اجزایمی به ابژه توجه ،التفات بودندمورد ضمنی صرفا بطور 

هـا کـنش های آشـکار  التفاتابژه حالا به  ند،شده بودنقصد  یروشنه ب مرحله نخست

ه ؛ بلکـه ابـژشودی التفات میابژه جدیدبه معنا نیست که  اناما این بد، شوندتبدیل می

نخسـت از ابـژه  یدر ادراک درهم ریخته کنیم.را به شیوه تقسیم کردن قصد می واحد

کنش و التفات آشکار بـه  اجزای آن نیز قصد شده بودند اما فقط بگونه ضمنی. هوسرل

التفات تعین بخش  تقسیم کننـده  کنش یا در یکنامد؛ می «کنش تقسیم کننده» اجزا را

در کـانون  ، به دیگر سخن، آن اجـزاشوندمی ات واقعمورد التفروشن  تصوره اجزا ب

، مثلا از میان تمام عناصر ابژه در، رنگ آبـی را مـورد توجـه قـرار گیرندتوجه قرار می

 شود.ی در آشکار میدهیم و رنگ آبی به مثابه لحظه و جزء وابستهمی
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ت همهـون ای ابژه به ادراک تقسیم کننده آن ممکن اسانتقال از ادراک درهم ریخته

دو ادراک متفاوت  مبتنی بر محتواهای حسـی  چونانیعنی  ،درک مضاعف تفسیر شود

. اما در این مورد این تغییری در درک نیست که به ابژه دیگری بانجامد، بلکه به اینهمان

های اند اما در التفاتساده شود. هر دو کنشیک حالت متفاوت از همان ابژه منتهی می

، درحالی که در دهیممورد توجه قرار میاز طریق التفات به رنگش  را جزئی خا، در

. در مـورد کـردیمتوجـه می شفقط بگونه ضمنی به رنگـ )در( ادراک اولیه همان ابژه

های از التفات جزئی ضـمنی نخست) ادراک اولیه( محتواهای حسی همهون بازنمایی

هـای از التفـات زنمـاییشوند. در مورد دوم همین محتواهای حسـی بابکار گرفته می

 جزئی آشکار هستند. 

کنش . فهمدو به شیوه سرراست به مثابه کل می «نگاه» را در یک Aکنش ادراکی 
تعلق  Aرود که از حیث ذات به ، جزء یا لحظه وابسته، نشانه میa ادراکی دوم روی

از هم  هایشوند، یا به شیوه تجربهاین دو کنش صرفا با هم به کار بسته نمی. دارد
ها در یک کنش منفرد به شوند؛ بلکه آنگسیخته یکی پر از دیگر تجربه نمی

درخودش، داده  aابتدا، چونان دربردارنده   Aشاناند که در تألیفهمدیگر وابسته
بودن به  Aمیتواند همهون متعلق  aهمینطور، با تغییر جهت ادراک ارتباطی، . شودمی
 (Husserl, 2001, inves6: §48).دادگی برسد -خود

وجـود « لیف انطبـاقیأت»ی گونه های جزئی آشکاربه التفات اولیهدر انتقال از التفات 

مورد التفات ماست و  واحداز این دو مسئله آگاهیم که ابژه « لیف انطباقیأت»دارد. در این 

این رنگ در، نه تنها بطور کلی رنگی دارد بلکه از این هم آگاهیم که  یعنی اینکه این ابژه،

و التفـات  «آبیرنـگ» تر، این انطباق میان التفات آشکار به لحظه، به بیان روشنآبی است

 (Lohmar, 2006: 116-117).دهدجزئی به آن، در ضمن التفات اولیه به ابژه، رخ می

ای فرآینـد شـهود مقولـه یـک گـام قطعـی و اساسـی در مرحله سوم مرحله سوم:

های مخصو، ادراکات تقسیم کننـده را بگونـه ابژها شود که مطابق آن ممحسوب می
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ی کـنش ابـژه بـین ؛ درنتیجهدهیمای جدید مورد توجه قرار میتالیفی در التفات مقوله

 آبی( رابطـه اش) در  های وابستهمثابه کل و یکی از لحظهه ب یا ادراک اولیه ریختهدرهم

ایـن سـه مرحلـه را خـواهیم لیفی أای تـدر تمام شهودهای مقولـهپر . شودمیایجاد 

 اجـزاء روشـن و خـا، ،( ادراکات تقسیم کننده۱کل؛ ی( ادراک ساده و اولیه۱یافت:

پذیری به تعقل و از تجربه به یعنی حرکت از حر لیفی.أای ت(  التفات حقیقتا مقوله۵و

 فهم اولیه. 

رکت به شود. الف( حای آشکار میدر اینجا چند تفاوت میان ادراک و التفات مقوله

ای گسستن از تجربه پیشین است و تـداوم و پیوسـتگی ادراک متوقـف ساحت مقوله

شود. این شروع جدید گونه جدیدی از آگاهی و شود، بلکه سطح جدیدی آغاز میمی

بخشد که هم پیوند عینی آن آگـاهی اسـت. ب( یـک ابژه یا وضعیت امور را تحقق می

ای مـز اسـت از وحـدت و یگـانگی ویـژهوضعیت امور ثبت شده، مانند این تـوپ قر

تـر ای برتر و کاملبرخوردار است که با اینهمانی ادراک متفاوت است. اینهمانی مقوله

است؛ این وضعیت امور به فرد دیگر قابل انتقال است، برخلاف ادراک که بـه شـخص 

د. ج( شوای توسط گوینده اهدا، حفظ و منتقل میشود. اینهمانی مقولهدیگر منتقل نمی

ها بـه شود. در ادراک فرآیندی  وجود دارد که نماای یکباره اهدا میاینهمانی ابژه مقوله

ای کـل و جـز توامـان شوند اما در التفات مقولهترتیب و یکی پر از دیگری اعطا می

شوند. اینگونه نیست که ابتدا کل و در گام بعدی جزء و سبر ارتباط میـان آن داده می

ای، یابد. این همزمانی ابژه مقولهجزء همزمان تحقق می-ید؛ ساختار کلآدو را بدست 

جنبه دیگری از ناپیوستگی است که باید با ویژگـی تـداوم در تجربـه ادراکـی متضـاد 

 (۱۵۹۱:۱۵۵باشد.)بل، 

 . شهود آیدتیک5.2.2

از ایـن قابلیـت  ذهـن انسـان ؛شـودمـی ت آغـازنظریه شهود آیدتیک با این واقعی
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. هوسرل ف اطلاع حاصل کندهای مختلدر ابژه مشترکهای از ویژگیداست که منبهره

مثابـه صـورت خاصـی از شـهود ه این صورت از دانش را بـ ششمپژوهش  ۷۱ بنددر

؛ روش پدیدارشناختی شهود آیـدتیک تلاشـی اسـتدرواقع، کند. ای تحلیل میمقوله

قابلیـت اصـیل ذهـن  بـهفعلیت بخشیدن برای فهمیدن و در ادامه برای  درگام نخست

درواقع، شهود آیدتیک به روشی برای دانش ماتقدم تبدیل گردد. تا بدین وسیله انسان 

تواند ادعای پدیدارشناسی برای علم بودن به این بستگی دارد که آیا شهود آیدتیک می

تاسـیر شـهود  از این حیـث، .تحقق یابدای همهون یک صورت موجه شهود مقوله

ها است. شهود کننده پژوهشای هدف تعیینشهود مقوله نمونه  اصلی  به مثابهآیدتیک 

از مـا صـرفا  گیـرد؛ای بر بنیاد شهود ساده پـا میمانند دیگر صور شهود مقوله آیدتیک

» شویم خوا، کلی، ماننـد می ادراک یا خیال قادر های آبی درتمام ابژهطریق بررسی 

گی انتـزاع چگـون به دنبال شهود آیدتیک صرفا نظریه ، را شهود نماییم. البته«آبی بودن

های مشترک  ابژه هایمشخصه ی امکان  شهود  مساله بلکه نیست، هامفاهیم کلی از ابژه

کننده آن است. برای فهمیدن اینکه کتاب روی میز است، نیـاز مختلف نیز هدف تعیین

اب و میز، همهنـان در ای کتای در سطح بالاتر التفات شود اما عناصر پایهاست به ابژه

ها ابژه تألیفی مورد التفـات واقـع نخواهـد این ابژه تألیفی حضور دارند و مستقل از آن

شد. در مقابل، شهود آیدتیک با انتزاع از امر فردی یا ابـژه جزئـی و انضـمامی تـلاش 

خوانـده « شـهود آیـدتیک»کند به درک امر کلی نائل آیـد. درون بینـی یـک ذات، می

اسـت. چگونـه ایـن « صورت»یا یک « آیدوس»ون این شهود دریافت یک شود، چمی

آورد؟ در شهود آیدتیک برای رسیدن بـه ذات سـه مرحلـه و شهود ذات را بدست می

 شود. مند تجربه میسطح از گسترش التفات

آوریـم. اگـر هـا را بدسـت مـیهای آنکنیم و شباهتگام اول: اموری را تجربه می

وب در آب شناور است، تکـه چـوب دوم و سـوم نیـز در آب فرض کنیم یک تکه چ
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ایم که به آن ها دست یافتهاند. در این صورت به نوع ضعیفی از اینهمانی میان آنشناور

بیان  های صوری چنین میشود. هوسرل مساله را در قالب گزارهگفته می 1«مندینوع» 

 (Hussrl, 2001, inves6: §52).«اسـت C ،P3» ،«اسـت B ،P2» ، «است A ،P1:»کرده است

در گـام  -۱ها همانند هم نیست، بلکه صرفا با هم مشـابهت دارنـد. محمول این گزاره

ها را تجربه نمی شود، بلکه همه آن سـه مـورد آن یابیم که فقط شباهتدوم، توجه می

محمول یکسان دارند، یعنی هـر سـه تکـه چـوب در آب شـناوراند.) ساکالوفسـکی، 

 (Hussrl, ibid)«.است" C ،pاست"و"  B،p" ،است" A ،P»"به تعبیر نمادین: (۱۵۹۹:۵۵۵

تشخیص داده ی تألیفی اینهمانی بوجود آمده است که صرفا شباهتدر این مرحله گونه

شـود. البتـه در ایـن مرحلـه تجربه می« وحدت در کثرت» شود، بلکه فراتر از آن نمی

ایم، محمول در ام مواردی را که تجربه نمودهشود، چون تمصرفا کلی تجربی تجربه می

چوب »ها از خاصیت شناوربودن برخوردار بوده است و این یافته را در حالت کلی آن

های بیشتر ممکن است ادعای کنیم، اما با تجربهبه گونه تجربی اظهار می« شناور است

 اشد. ما ابطال گردد و موردی یافت شود که چوب در آب باشد ولی شناور نب

ها دست یابیم که بدون آن قابل ای از آنشود به ویژگیدر گام سوم، تلاش می  -۵

تصور نباشند، یعنی گذر از کلی تجربی به کلی آیدتیک، به تعبیر دیگر، ورود به قلمرو 

ها و ذوات. برای تحقق این امر باید از ادراک به قلمرو خیال پـیش رفـت. در ضرورت

کنیم و با یک ابژه شروع می یابد.مر، شهود آیدتیک تحقق میصورتی موفقیت در این ا

. ماننـدکننـد امـا بعضـی دیگـر ثابـت میمی ابژه تغییـر این از اجزای بعضی در تخیل

 از اجـزایشبرخـی دیگـرهمهنـان پایـدار باشـند و اجـزایش  از برخی درصورتی که

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. typicality 
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یر بمانـد، تفـاوت ش کماکان بدون تغیشکلاید اما تغییر نم شرنگ وند، مثلادگرگون ش

اند و ابژه و ذاتی ضروریتغییرناپذیر همان اجزای اجزای  شود؛این دو جزء آشکار می

درواقع، با ایجاد تغییر و تبـدیل  (Sokolowski, 1971: 23).انداجزای تغییرپذیر غیر ذاتی

رسیم که در صورت حذف های و مشخصات یک ابژه به جزء و عنصری میدر ویژگی

شود؛ ازنظر هوسرل این جزء و عنصـر ذات آن اصل ابژه از میان برداشته میو تغییر آن 

و  هااز لحظهابژه است، به تعبیر دیگر، در اثر ایجاد دگرگونی تخیلی در اجزای یک ابژه 

 ییـرتغ»کنیم. هوسرل ایـن روش راحاصل میاطلاع  یءش ی و ذاتی یکضرور اجزای

 نامد.می« یدتیکآ

تری نسبت به استقراء تجربی که در مرحلـه دوم نش ژرفحرکت در تخیل به ما بی

، سـاختار آیدتیکاز پدیده شهود  ترروشن برای رسیدن به فهمکند. اجرا شد، اعطا می

دست یافتن به ذات یا  در راستای های افلاطونی اولیهگدر دیالو ،جستجوی سقراط را

تخاب یک مورد انضـمامی ممکن است با ان نمایید؛ گفتگو ملاحظه، امور از ایده برخی

مورد انضـمامی صـرفا بـه اما این  ،آغاز شود بحث مثابه عنوانه از پارسایی یا عدالت ب

)ذات( پارسـایی و عـدالت بکارگرفتـه  بحـث دربـاب خـود جهتنقطه شروع  عنوان

 ،ورزد تمام اطلاعات واقعی را بدور از این مفاهیم بشکافدشود: بحثی که تلاش میمی

هـا کـه بطـور ای از قـوانین و گـزارهگذارد؛ مجموعـهبها را باقی اتی آنذ تنها ساختار

هوسرل با  (Kidd, 2014: 13-14)بخشد.تعین می را های آن طبقه یا انواعضروری هویت

یـادآور « آل وابسـته بـه انتـزاع اسـتهای ایدهدریافت ما از ابژه»عنایت به این ادعا که 

 شود؛می

ی وابسته در تزاع صرفا به مفهوم برجسته ساختن یک لحظهطبیعتا اینجا مرادم از ان 
مراد است که در آن نه « ideational»ای یک ابژه محسوس نیست، بلکه انتزاع ایده

آید و دادگی بالفعل به دست آل آن، کلی آن، به آگاهی درمیای، بلکه ایدهچنین لحظه
 (Hussrl, 2001, jnves6: §52)آورد.می
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شهود با شهود تـألیفی کـاملا متفـاوت اسـت، چـون در التفـات  از این حیث، این

ای تألیفی ابتدا التفات خالی را داریم و ابژه در دسـترس نیسـت، در گـام بعـدی مقوله

شود؛ با دست یافتن به ابژه اشباع شدن و بازشناسی ابژه هدف اساسی آن محسوب می

کنـیم و خود ابژه آغاز مـی خورد، اما در دگرگونی آیدتیک باپرگشتگی تألیفی رقم می

توانیم از آن فاصله بگیریم دهیم تا ببنیم چگونه میروی ابژه آزمایشات تخیلی انجام می

 .داریمو همهنان آن را چونان خودش نگه
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 گیرینتیجه

هـای آگـاهی بـه سـمت ها و تجربـهحیث التفاتی آگاهی بدین معناست که تمام کنش

هـای تعلـق ها، به نوبه خود، بـه تجربـهاین ابژهشوند و های مشخص معطوف میابژه

سـان، بـدین. دهنـدها را محقق می سازند یـا مـورد تاییـد قـرار میابژه یابند که آنمی

های آگاهی بلکه متضمن اشـیای کنش توصیف حیات آگاهی نه تنها متضمن توصیف

توصیف نحـوه آنهه از اهمیت ویژه برخودار است، . ها نیز استداده شده در این کنش

هـای هـای مختلـف در تجربـهها در آگاهی است و اینکه چگونه ابژهتجربه شدن ابژه

این شرط امکان غلبه بر تضاد میان آگـاهی و جهـان را فـراهم . شوندآگاهی آشکار می

ای که در آگاهی داده یا آشـکار آل فقط تا اندازههای واقعی، تخیلی و ایدهابژه. سازدمی

ف خواهند شد، به تعبیر دیگر، پدیدارشناسی باید حیات التفاتی  آگاهی شوند، توصیمی

یا نحوه آشکارگی پدیده را توصیف نماید و این مساله از تامل در نفر ساختار آگاهی 

دهـد، آید، چون هوسرل، برخلاف دکارت، ابژه را بیرون از آگاهی قرار نمیبدست می

ه در تجربه التفاتی و قرابت جدایی ناپـذیر بلکه برای او اصل  درهمتنیدگی سوژه و ابژ

اش بر این هم بودگی بنیادین ناپذیر است و به نحوی تفکر پدیدارشناختیآن دو خدشه

ی جدیـدی در آگـاهی و اولیه ابتنا یافته است. با نظریه حیث التفاتی عنصر یا مشخصه

ی همواره آگاهی گردد که همان ابژه یا متعلق شناخت است، یعنی آگاهانسان آشکار می

معنا است. این حیث بـا اینکـه جـزو سـاختار از چیزی است و بدون متعلق آگاهی بی

سـازد و درهمتنیـدگی انسـان و آگاهی است اما در عین حال آگاهی را وارد جهـان می

گذارد. هایدگر با الهام از کشف همین حیث  بنیـادین در آگـاهی جهان را به نمایش می

 گوید. دازاین سخن می« بودن -نجها-در » انسانی از 
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